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اندیشه

سپهرغرب، گروه اندیشه: یکی از مسائلی که 
فرماندهان  دیدار  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
و کارکنان نیــروی هوایی ارتش )19/11/1398( 
الهی«  »رزق لایحتسب  به  توجه  کردند،  مطرح 
بود؛ ایشــان با اســتناد به آیه دو و سه سوره 
طلاق، بیعت نیروی هوایــی طاغوت با امام در 
ســال 57 را از مصادیق رزق لایحتسب معرفی 
از جایی  کردند و فرمودند: ممکن است دشمن 
ضربه بخورد که انتظار ندارد و شما که بنده  خدا 
و مؤمن بالله و در راه صراط مســتقیم هستید، 
از جایی برایتان عایدی به وجود بیاید که »رزق 
باشید.  نداشته  را  انتظارش  و  باشد  لایحتسب« 
به نظر من این خیلی نکته  اساسی ای است که ما 
توجه کنیم همه  حوادث عالم براساس محاسبات 
مادی و دنیایی نیســت؛ این هم جزء محاسبات 
اســت که گاهی اوقات خــدای متعال یک راه 

میانبر را به وجود می آورد.
مبانــی اندیشــه ای و ســلوک رفتــاری حضرت 
آیــت الله خامنه ای بهره ای از کتــاب خدا در مدیریت 
جامعه اســت، ایشــان همواره در »نظر« و »عمل« و 
در حوزه های مختلف، به »آیات قرآن کریم« اســتناد 
می کنند. اســتنادی کــه از اعتقاد بــه »محوریت« 
این کتاب آســمانی نشــأت گرفته و طراز مطلوبی از 
»حجیت«، »حقانیت« و »موفقیــت« را نتیجه داده 

است.
در همین راســتا دو آیه  شــریفه  »وَ مَنْ یتََّقِ الَلهّ 
یجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا وَ یرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَ یحَْتَسِــبُ وَ مَنْ 
هُ إنَِّ الَلهّ باَلغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ  لْ عَلیَ الَلهّ فَهُوَ حَسْــبُ یتََوَکَّ
الَلهّ لکُِلِّ شَیْءٍ قَدْرًا« )طلاق/2 و 3( آیاتی هستند که از 
ابتدای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای تا امروز، در 
مقاطع مختلف و به مناسبت های گوناگون، بارها مورد 
استناد ایشان قرار گرفته اند؛ به گونه ای که می توان با 
لحاظ مجموع این استنادات، به یک »منظومه  جامع 

فکری« درباره  »رزق ل یحتسب« دست یافت.
      چیستی »رزق لا یحتسب« و هویت آن

»رزق ل یحتســب« یکــی از مفاهیم مهم مطرح 
در مجموعه  معارف اســلامی اســت؛ مفهومی که از 
آن به عنــوان نتیجه  »تقوا« و زمینه ســاز »موفقیت« 
و »سعادت« یاد شــده است. )1( »رزق ل یحتسب« 
یعنی »نتایج غیر منتظــره«، »راه های میانبر« )2( و 
»روزی های محاسبه نشده« )3( که از »فعل وانفعالت 
غیبــی« )4( و »عوامل غیر عــادی، غیر مادی و غیر 

دنیایی« )5( نشأت گرفته اند.
      چرایی »رزق لا یحتســب« و ضرورت 

توجه به آن
با توجــه به »صدق وعــده  الهــی« )6( و تجربه  
مکرر این حقیقت )7( از یک ســو و »محدودیت های 
بشری« موجود در مســیر زندگی از سوی دیگر )8(، 
باید به پدیده  »رزق ل یحتســب« باور داشــته )9( و 
برای »تحلیل حــوادث«، »اخذ تصمیــم« و »تدبیر 
آینده«، علاوه بر »محاسبات عُقلائی«، به این »متغیر 

تعیین کننده« نیز توجه کرد. )10(
    چگونگی »رزق لا یحتســب« و کیفیت 

دستیابی به آن
اموری همچــون »ایمان«، »تــوکل«، »پایبندی 
به حــق«، »قدم برداشــتن در راه خــدا«، »تحمل 
ســختی ها«، »مجاهدت«، »مبارزه«، »ایســتادگی«، 
»صداقــت«، »کار«، »تــلاش«، »انجــام وظیفــه«، 
»خدمت گــزاری« و از همه مهم تر »تقــوا«، نتایجی 
همچون »کمک هــای الهی«، »هدایت الهی«، »لطف 
الهی«، »تفضــل الهی«، »حمایــت الهی«، »رحمت 
الهی«، »برکت الهی«، »رســتگاری«، »دســتیابی به 
اهداف«، »گشایش«، »آســایش«، »حل مشکلات«، 
»تشخیص حق«، »بصیرت«، »شجاعت«، »خروج از 
تنگناها«، »ایجاد گریزگاه« و »بن بست شــکنی« را به 

دنبال خواهد داشت. )11(
»تقوا« یعنی »مراقبــت دائمی از خود« در مقابل 
»آفــات و انحرافات«؛ مراقبتی که مانند یک »زره« از 
انسان در مقابل »تیرهای زهرآگین و ضربه های مهلک 
مادی و معنوی« محافظت می کند. )12( »تقوا« هم 
وجهه  »فردی« دارد، هم وجهه  »اجتماعی«. »تقوای 
اجتماعی« یعنی »حرکت عمومی مردم و مسئولن« 
بــرای »حفاظت از کشــور« در مقابــل »تهاجمات 
دشــمن«؛ حرکت و حفاظتی که در »بعُد اقتصادی« 
با »اقتصاد مقاومتی« محقق شده و به »گشایش های 

عظیم اجتماعی« منجر خواهد شد. )13(
      نمونه هایی از »رزق لا یحتسب«

جــدای از مواردی همچــون »جرقه های ناگهانی 

ذهنــی« در فضای کار و تحقیق یــا »امیدهای وافر 
قلبی« در کوران مشکلات و فشارها )14(، ملت ایران 
بارهــا و بارها در حوادث مختلف خاص و روشــن از 
»رزق ل یحتسب« بهره مند شده و طعم شیرین آن را 
چشیده است. )15( »اعتراف سازمان های بین المللی 
به حقانیت ایران در جنگ تحمیلی« یکی از مصادیق 
»رزق ل یحتسب« است. )16( »بیعت همافران نیروی 
هوایی بــا امام« نیز یکی دیگــر از مصادیق »رزق ل 
یحتســب« به شــمار می رود؛ بیعتی که بــا توجه به 
جایگاه خاص این نیرو در رژیم شاه، ضربه  سهمگینی 
را بــه این رژیــم وارد کرد. به بیــان دیگر این بیعت 
از یک ســو »ضربه  محاسبه نشده ای « بود برای دشمن 
و از ســوی دیگر »رزق محاسبه نشــده ای« بود برای 
انقلابیــون؛ ضربه ای که به تضعیف روحیه  آنان )رزق( 

و تقویت روحیه  اینان منجر شد. )17(
      حوادث خارق عادت، براســاس نقل و 

عقل ثابت شده است
»نظام هستی« بر پایه  »قانون علیت« استوار است؛ 
قانونی که »وحی«، »عقــل«، »فطرت« و »تجربه«، 
مُثبت آن بوده و تخلف ناپذیر است. )18( در این نظام 
همه  امور از »خداوند متعال« و »عالم توحید« نشأت 
گرفته و در یک »سیر نزولی و مخروطی« به »کثرت« 

می رسند. )19(
هرچند که »عقل« و »نقل«، بر »قانون علیت« صحه 
می نهند، اما وقوع »حوادث خارق عادت« را نیز می پذیرند؛ 
حوادثی که از حیث »پنهان و فوری بودن فعل وانفعالت« با 
»حوادث عادی« متفاوت بوده و با »روال طبیعی عالم طبع« 

سازگار به نظر نمی رسند. )20(
براســاس »نگرش توحیــدی«، خداونــد متعال 
»مسبب الســباب« بوده و زمام همه  علل به دســت 
اوســت. به بیان دیگر هیچ سببی در سببیت مستقل 
نبوده و سبب مستقلی جز خداوند قابل فرض نیست. 
بنابراین »اراده  خداوند و اولیای او« بر همه  اســباب 
تفــوق دارد. )21( »حــوادث خارق عــادت و خلاف 
معمول« حوادثی هســتند که انسان های معمولی به 
علل و اسباب آن ها علم نداشته و به صورتی ناشناخته، 

از »اراده  خداوند و اولیای او« ناشی می شوند. )22(
از آنجایــی »حــوادث خــارق عــادت« و »امور 
غیبی« با »نظام حســی و مادی شناخته شــده برای 
اذهان بشــری« سازگار نیســتند، افرادی که صرفاً با 
»محسوســات« مأنوس بوده و در دام »مادی نگری« 
گرفتارنــد، به انــکار آن ها پرداخته و بــا این انکار از 
»توحید« فاصله می گیرند. در نگاه این افراد »حقایق 
معنوی موجود در نظام هستی«، هیچ معنایی نداشته 
و فقط آنچه با »حواس ظاهری« قابل تجربه و توجیه 
اســت، واقعیت دارد. حــال آنکه این نــگاه از حیث 
هستی شناختی و معرفت شناختی مردود بوده و هیچ 

تناسبی با »آموزه های وحیانی« ندارد. )23(
* رزق الهی دو شکل عام و خاص دارد

یکــی از عناوینــی که در »ادبیــات دینی« از آن 
برای اشاره به »مجموعه  افاضات خالق به مخلوقات« 
استفاده می شود، عنوانِ »رزق« است. در این ادبیات 
از آنچه توسط خداوند به مخلوقات اعطا شده و موجب 
بهره مندی آن ها در ابعاد مختلف می شــود، با عنوان 
»رزق« یاد شــده است. )24( براســاس »آموزه های 
وحیانی«، »رزاقیت« منحصر در خداوند متعال بوده و 
او بهره مندی همه  موجودات از جریان رزق را تضمین 
فرموده است. )25( البته همچنان »رحمت الهی« به 
دو قســم »عام« و »خاص« تقســیم می شود، »رزق 
الهی« نیز چنین بوده و به دو شکل »عام« و »خاص« 

در اختیار بندگان قرار می گیرد. )26(
یکی از مصادیق »رزق خاص الهی«، رزقی اســت 
که در »فرهنگ اســلامی« و »ادبیــات دینی« از آن 
با عنوان »رزق ل یحتســب« یاد می شــود؛ رزقی که 
مصــداق »حوادث خــارق عادت« بــوده و از »طرق 
ناشــناخته و محاسبه نشــده«، به افــرادی که واجد 
شــرایط بهره مندی از آن هستند، می رسد. همچنین 
گفتنی است که از این حقیقت، گاه با عنوان »برکت« 

نیز یاد می شود. )27(
      تقوا و توکل شــرط های بهره مندی از 

»رزق لایحتسب« است
شــرط بهره مندی از »رزق ل یحتســب«، »تقوا« 
اســت؛ تقوایی که بــا »توکل« ملازم بــوده )28( و 

»دست برتر« در همه  منازعات را به دنبال دارد. )29( 
»تقوا« یعنی: »پرهیز از محرمات الهی و رعایت حدود 
شــرعی«. »توکل« نیز یعنی: »مقدم داشــتن اراده و 
میل خداوند بــر اراده و میل خود«. نتیجه آنکه: فرد 
متقی و متوکل، به واســطه  »تحصیل معرفت الهی«، 
»اطاعت از خداوند« و »مستهلک کردن اراده  خویش 
در اراده  الهی«، خود را تحت »ولیت خاص پروردگار 
عالم« قــرار داده و از برکات مدیریت و تدبیر متعالی 
او ازجملــه »رزق ل یحتســب«، بهره مند می شــود. 
)30( به بیان دیگر »تقــوا« و »توکل« یعنی: »تکیه 
بر خالق« در مقابل تکیه بــر مخلوق )31(، »اعتماد 
به پروردگار« در مقابل اعتمــاد به امور مادی )32(، 
»انقطاع به سمت خداوند« در مقابل انقطاع به سمت 
دنیا )33(، »ترجیح خواست معبود« در مقابل ترجیح 
خواست خود )34( و »ترســیدن از قادر متعال« در 

مقابل ترسیدن از غیر او. )35(
کســی که اهل »تقوا«، »تــوکل« و بهره مندی از 
»ولیت خاص الهی« نیســت، به »رزاقیت خداوند« 
و قدرت بی انتهای او بــاور ندارد، رزق خود را حاصل 
دســترنج خویش به  حساب می آورد و صرفاً به مقدار 
محدودی از اســباب ظاهری تکیه می کند؛ اما انسان 
متقی و متوکل، می داند که خداوند »مسبب السباب« 
اســت، علم به همه  اســباب در اختیار اوست، نظم و 
ترتیب اســباب به دست او بوده، ســببیت اسباب از 
آن اوست و نه تنها هیچ محدودیتی در رزق رسانی به 
بنــدگان خود ندارد، بلکه به شــکل بی نهایت قادر بر 

»خلق طریق رزق رسانی« است. )36(
بهره منــدی انســان متقی و متــوکل از »رزق ل 
یحتســب«، وعده  حتمــی و بی قیدوشــرط خداوند 
متعال است؛ وعده ای که با توجه به »صدق گزاره های 
قرآنی« هیچ تخلفی در آن راه نخواهد داشــت. )37( 
با توجه به اینکه »رزق ل یحتســب« یکی از مصادیق 
»امــور غیبی« بوده و »ایمان بــه غیب« جز در پرتو 
»تقوا« حاصل نمی شــود، صرفاً به واسطه  »تقوا« بوده 
که می توان از »رزق ل یحتســب« بهره مند شــد. به 
بیان دیگر »تقوا« انسان را به »عالم غیب« پیوند زده 
و زمینه  بهره مندی او از »افاضات غیبی خداوند خالق، 
مالــک و عالم غیب« یا همان »رزق ل یحتســب« را 

فراهم می آورد. )38(
      منافات نداشتن با برنامه ریزی

تأکید بر ضرورت »تقوا« و لزوم زمینه سازی برای 
بهره مندی از »رزق ل یحتســب«، هیــچ منافاتی با 
اعتقــاد به ضــرورت »برنامه ریــزی«، »پیش بینی«، 
»محاســبه«، »کار« و »تلاش« نــدارد. به بیان دیگر 
سفارش دین و اولیای دین به رعایت »تقوا« و بشارت 
انســان متقی به »رزق ل یحتسب«، هرگز به معنای 
نفی ضرورت »فکر« و »کار« نیست؛ )39( و از همین 
روســت که در معارف اســلامی علاوه بــر توصیه به 
»زهد« )40( و »اجمال در طلب« )41(، بر مطلوبیت 
اموری همچون: »یاری  گرفتن از دنیا برای رســیدن 
به آخرت« )42(، »طلــب رزق« )43(، »قرار گرفتن 
در معــرض روزی« )44(، »برنامه ریــزی اقتصادی« 
)45(، »درآمدزایــی دینــی« )46(، »تهیه  مایحتاج 

زندگی« )47(، »تلاش بــرای تأمین خانواده« )48( 
و عدم مطلوبیت اموری همچــون: »خواب آلودگی«، 
»بیکاری« )49(، »تنبلی« و »کســالت« )50( تأکید 

شده است.
      نتیجه

 با توجــه به مجموع آنچــه بیان شــد، می توان به 
این نتیجه  مهم رســید که »رزق ل یحتســب یکی از 
متغیرهای تعیین کننده در مدل دینی تحلیل، تصمیم 
و تدبیر به شمار می رود«. توضیح مطلب آنکه: در دنیای 
معاصر »مطالعات راهبردی«، »برنامه ریزی راهبردی«، 
»مدیریــت راهبــردی« و »آینده پژوهــی«، از اهمیت 
ویــژه ای برخوردار بوده و »برتــری« هر مجموعه ای در 
مقیاس های مختلف، به میزان توجه آن مجموعه به این 
»امور راهبردی« بســتگی دارد و از همین رو است که 
در دهه های اخیر، ســرمایه گذاری ها و تلاش های علمی 
و عملی فراوانی برای کشــف معادلت حاکم بر این فضا 
صورت گرفته است. اما از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق 
این تلاش ها بــر پایه  »مبانی غیر توحیــدی و مادی« 
شــکل گرفته اند، نتایج حاصل از آن ها نیز بهره  چندانی 
از »کارآمدی و موفقیت« ندارند. به عنوان مثال اگرچه در 
تمام مدل های ارائه شــده برای »برنامه ریزی راهبردی«، 
بر ضرورتِ شناســایی »فرصت ها«، »تهدیدها«، »نقاط 
قوت« و »نقاط ضعف« تأکید می شود، اما در هیچ کدام 
از آن ها اشــاره ای به »وجود عوامل ماوراء ماده و امکان 
اثرگذاری آن ها«، دیده نمی شــود. حال آنکه با توجه به 
آنچه گذشت، لحاظ این عوامل برای »تحلیل حوادث«، 
»گرفتن تصمیم« و »تدبیر آینده« امری ضروری است. 
بــه بیان دیگر تحصیل شــناخت صحیح از »شــرایط 
موجــود« و طراحی راهبردهای لزم برای رســیدن به 
»وضعیت مطلــوب«، جز با درنظر گرفتن »مجموعه ای 
از عوامــل مادی و فرامادی« کــه همگی آن ها در دایره  
»اراده  الهی« عمل می کنند، ممکن نخواهد بود؛ عواملی 
که می توان آن ها را از طریق »تقوا« و »توکل« فعال کرده 

و به خدمت گرفت.

پی نوشت:
1( بیانات در دیــدار فرماندهان و کارکنان نیروی 

هوایی ارتش، 19/11/98
2( همان

3( بیانــات در دیــدار رئیس جمهــور و اعضــای 
هیئت دولت، 2/6/78

4( بیانات در دیدار فرماندهان سپاه، 29/6/69
5( بیانــات در دیــدار جمعــی از ایثارگــران و 
خانواده هــای شــهدا، 29/5/76، بیانــات در دیــدار 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 19/11/95

6( بیانات در دیدار مسئولن نظام، 24/2/98
7( بیانات در مراســم شــب خاطره دفاع مقدس، 

3/3/96
8( بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 4/10/78

9( بیانــات در دیــدار رئیس جمهــور و اعضــای 
هیئت دولت، 2/6/78

10( بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی ارتش، 19/11/95، بیانات در دیدار فرماندهان 

و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 19/11/98
11( بیانات در دیدار فرماندهان ســپاه، 29/6/69، 
بیانــات در دیدار جمعی از ایثارگــران و خانواده های 
شهدا، 29/5/76، بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان 
سپاه، 26/6/76، بیانات در مراسم اختتامیه  مسابقات 
قرآن، 1/9/77 ، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان 
مجروح حادثه کــوی دانشــگاه، 4/5/78 ، بیانات در 
دیدار رئیس جمهور و اعضــای هیئت دولت، 2/6/78، 
بیانات در دیدار کارگزاران نظــام، 4/10/78، بیانات 
در دیدار کارگران در گــروه صنعتی مپنا، 10/2/93، 

بیانات در دیدار مسئولن نظام، 24/2/98
12( بیانات در دیدار مسئولن نظام، 2/4/94

13( بیانات در دیــدار کارگزاران نظام، 4/10/78، 
بیانات در دیدار مسئولن نظام، 2/4/94

14( بیانــات در دیدار کارگــران در گروه صنعتی 
مپنا، 10/2/93

15( بیانات در دیدار فرماندهان ســپاه، 29/6/69، 
بیانات در مراسم شب خاطره دفاع مقدس، 3/3/96

16( بیانــات در دیدار مســئولن وزارت کشــور ، 
27/9/70

17( بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی ارتش، 19/11/95، بیانات در دیدار فرماندهان 
و کارکنان نیروی هوایــی ارتش، 19/11/97، بیانات 
در دیــدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 

19/11/98
فی  المیزان  18( طباطبائی، سیدمحمدحســین، 

تفسیر القرآن، ج 1، ص 74
19( حســینی طهرانی، سیدمحمدحسین، رساله 

نکاحیه، ص 335
فی  المیزان  20( طباطبائی، سیدمحمدحســین، 

تفسیر القرآن، ج 1، ص 74
21( همان، ص 78
22( همان، ص 79

23( همان، ص 75 و ص 88، حســینی طهرانی، 
سیدمحمدحسین، رساله نکاحیه، ص 335

فی  المیزان  24( طباطبائی، سیدمحمدحســین، 
تفسیر القرآن، ج 3، ص 137

ةِ المَْتِیــنُ.«  اقُ ذُو القُْــوَّ زَّ 25( »إنَِّ الَلهّ هُــوَ الــرَّ
ــمَاءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا توُعَدُونَ. فَوَ  )ذاریات/58( »وَ فیِ السَّ
مَاءِ وَ الْرَْضِ إنِهَُّ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنَکَُّمْ تنَْطِقُونَ.«  رَبِّ السَّ

)ذاریات/22 و 23(
26( طباطبائــی، سیدمحمدحســین، المیزان فی 

تفسیر القرآن، ج 3، ص 140
27( »عَــنِ الصّــادِقِ )ع( وَ یرَْزُقْهُ مِــنْ  حَیْثُ  ل 
یحَْتَسِبُ  أیَْ یبَُارِکُ لهَُ فیِمَا آتاَهُ.« )بحارالنوار، ج 67، 

ص 281(
28( »قَالَ رَسُــولُ الّلهِ )ص ( مَنْ أحََــبّ أنَْ یکَُونَ 
أتَقَْی النّاسِ فَلیَْتَوَکّلْ عَلـَـی الّلهِ.« )روضة الواعظین و 

بصیرة المتعظین، ج 2، ص 425(
29( »قَالَ البَْاقرُِ )ع(  مَــنْ توََکّلَ عَلیَ الّلهِ لَ یغُْلبَُ 
وَ مَنِ اعْتَصَمَ بـِـالّلهِ لَ یهُْزَمُ.« )بحارالنوار، ج 68، ص 

)151
فی  المیزان  30( طباطبائی، سیدمحمدحســین، 

تفسیر القرآن، ج 19، ص 313
31( »قَــالَ النّبِــیّ )ص( یقَُولُ الّلهُ عَــزّ وَ جَلَ  مَا 

ابَ  مِنْ مَخْلُوقٍ یعَْتَصِمُ بمَِخْلُوقٍ دُونیِ إلِّ قَطَعْتُ أسَْــبَ
السّــمَاوَاتِ وَ الْرَْضِ مِنْ دُونهِِ فَإنِْ سَأَلنَِی لمَْ أعُْطِهِ وَ 
إنِْ دَعَانیِ لمَْ أجُِبْــهُ وَ مَا مِنْ مَخْلُوقٍ یعَْتَصِمُ بیِ دُونَ 
خَلقِْی إلِّ ضَمّنْتُ السّمَاوَاتِ وَ الْرَْضَ رِزْقَهُ فَإنِْ سَأَلنَِی 
أعَْطَیْتُهُ وَ إنِْ دَعَانیِ أجََبْتُهُ وَ إنِِ اسْتَغْفَرَنیِ غَفَرْتُ لهَُ.« 

)روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج 2، ص 426(
32( »قَــالَ أبَوُ عَبْدِ الّلهِ ع  لیَْسَ الزّهْــدُ فیِ الدّنیَْا 
بإِضَِاعَةِ المَْــالِ وَ لَ تحَْرِیمِ الحَْلَالِ  بلَِ الزّهْدُ فیِ الدّنیَْا 
أنَْ لَ تکَُونَ بمَِا فیِ یدَِکَ أوَْثقََ مِنْکَ بمَِا عِنْدَ الّلهِ عَزّ وَ 

جَلّ.« )وسائل الشیعة، ج 17، ص 35(
33( »قَالَ )ص ( مَنِ انقَْطَعَ إلِیَ الّلهِ کَفَاهُ الّلهُ مَئُونتََهُ 
وَ رَزَقَهُ  مِنْ  حَیْثُ  ل یحَْتَسِــبُ  وَ مَنِ انقَْطَعَ إلِیَ الدّنیَْا 
وَکَلهَُ إلِیَْهَا.« )روضةالواعظین و بصیرةالمتعظین، ج 2، 

ص 426(
34( »قَــالَ أبَـُـو جَعْفَرٍ ع إنِّ الّلهَ عَــزّ وَ جَلّ یقَُولُ  
بجَِلَالیِ وَ جَمَالیِ وَ بهََائـِـی وَ عَلَائیِ  وَ ارْتفَِاعِی لَ یؤُْثرُِ 
عَبْدٌ هَوَایَ عَلیَ هَوَاهُ إلِّ جَعَلتُْ غِنَاهُ فیِ نفَْسِــهِ وَ هَمّهُ 
اوَاتِ  فیِ إخِْوَتهِِ وَ کَفَفْتُ عَنْهُ ضَیْعَتَهُ وَ ضَمّنْتُ السّــمَ
وَ الْرَْضَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لهَُ مِــنْ وَرَاءِ تجَِارَةِ کُلّ تاَجِرٍ.« 

)همان، ص 431(
35( »سَأَلَ الحَْسَــنُ بنُْ الجَْهْمِ الرّضَا )ع( فَقَالَ لهَُ 
جُعِلتُْ فدَِاکَ مَا حَدّ التّوَکّلِ فَقَالَ أنَْ لَ تخََافَ مَعَ الّلهِ 

أحََداً.« )همان، ص 425(
36( »وَ قَالتَِ الیَْهُودُ یـَـدُ الَلهّ مَغْلُولةٌَ غُلَّتْ أیَدِْیهِمْ 
وَ لعُِنُــوا بمَِا قَالوُاۘ  بـَـلْ یدََاهُ مَبْسُــوطَتَانِ ینُْفِقُ کَیْفَ 
زْقَ لمَِنْ  یشََــاءُ.« )مائده/64( »قُلْ إنَِّ رَبیِّ یبَْسُــطُ الرِّ
یشََــاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ یقَْدِرُ لهَُ وَ مَا أنَفَْقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ 
ازِقیِنَ.« )ســبأ/39( طباطبائی،  یخُْلفُِــهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّ
سیدمحمدحســین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 19، 
ص 315، حســینی طهرانــی، سیدمحمدحســین، 

امام شناسی، ج 10، ص 277
37( »إنَِّ الَلهّ لَ یخُْلـِـفُ المِْیعَــادَ.« )آل عمران/9( 
»عن امیرالمؤمنین علیه الســلام لوَْ أنَّ السّــمَاوَاتِ وَ 
الْرَْضَ کَانتََا عَلیَ عَبْدٍ رَتقْاً ثمُّ اتقَّی الّلهَ لجََعَلَ لهَُ مِنْهَا 
مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ  مِنْ  حَیْثُ  ل یحَْتَسِــبُ .« )عیون الحکم 

و المواعظ، ص 416(
قِینَ.  38( »ذَٰلـِـکَ الکِْتَابُ لَ رَیبَْ فیِهِ هُــدًی للِمُْتَّ
ا رَزَقْنَاهُمْ  لَاةَ وَ مِمَّ الذَِّینَ یؤُْمِنُونَ باِلغَْیْبِ وَ یقُِیمُونَ الصَّ

ینُْفِقُونَ.« )بقره/2 و 3(
39( »عَنْ عَلـِـیّ بنِْ عَبْدِ العَْزِیزِ قَــالَ: قَالَ لیِ أبَوُ 
عَبْدِ الّلهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بنُْ مُسْــلِمٍ  قُلتُْ جُعِلتُْ فدَِاکَ 
أقَْبَــلَ عَلیَ العِْبَادَةِ وَ ترََکَ التّجَارَةَ فَقَالَ وَیحَْهُ أَ مَا عَلمَِ 
جَابُ لهَُ إنِّ قَوْماً مِنْ أصَْحَابِ  أنَّ تاَرِکَ الطّلبَِ لَ یسُْــتَ
رَسُولِ الّلهِ ص لمَّا نزََلتَْ  وَ مَنْ یتَّقِ الّلهَ یجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً 
وَ یرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ل یحَْتَسِــبُ  أغَْلقَُوا الْبَوَْابَ وَ أقَْبَلُوا 
عَلیَ العِْبَــادَةِ وَ قَالوُا قَدْ کُفِینَا فَبَلـَـغَ ذَلکَِ النّبِیّ ص 
فَأَرْسَــلَ إلِیَْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلکَُمْ عَلیَ مَا صَنَعْتُمْ قَالوُا یاَ 
رَسُــولَ الّلهِ تکُُفّلَ لنََا بأَِرْزَاقنَِا فَأَقْبَلنَْا عَلیَ العِْبَادَةِ فَقَالَ 
إنِهُّ مَنْ فَعَلَ ذَلکَِ لمَْ یسُْــتَجَبْ لـَـهُ عَلیَْکُمْ باِلطّلبَِ.« 
)وسائل الشیعة، ج 17، ص 27( ترجمه: »علیّ بن عبد 
العزیــز گوید: امام صادق فرمود: عمر بن مســلم چه 
کرد؟ گفتم: فدایت شوم، به عبادت پرداخت و تجارت 
را تــرک کرد. فرمود: بیچــاره او، آیا نمی داند که آدم 
بیکار دعایش مستجاب نمی شود؟ گروهی از اصحاب 
رسول خدا )صلّی الله علیه وآله( چون این آیه نازل شد: 
»وَ مَنْ یتَّقِ الّلهَ یجَْعَلْ لـَـهُ مَخْرَجاً وَ یرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ 
ل یحَْتَسِــبُ هرکس از خدا بترسد، برای او راه رهایی 
قرار می دهد و از جایی که گمان نمی برد، به او روزی 
می رســاند«، دکان های خود را بســتند و به عبادت 
پرداختند و گفتند: »روزی ما خواهد رســید«. چون 
پیغمبر )صلّی الله علیه وآله( این خبر را شنید، ایشان را 
نزد خود خواست و فرمود: »چه چیز شما را بر این کار 
واداشت؟«، گفتند: ای رسول خدا! خدا رساندن روزی 
ما را کفالت کرد و ازاین رو به عبادت پرداختیم. فرمود: 
»هرکس چنین کند، دعایش مســتجاب نخواهد شد، 

بروید دنبال کار و طلب روزی حلال.«
40( الکافی ، ج 5، ص 70

41( همان، ص 80
42( همان، ص 71
43( همان، ص 77
44( همان، ص 73
45( همان، ص 87
46( همان، ص 89

47( همان
48( همان، ص 88
49( همان، ص 84
50( همان، ص 85

* حجت الاسلام سیدمحمدحسین دعائی

سپهرغرب، گروه اندیشــه: گلشنی با بیان 
اینکه از مشکلات عمده ما از دست دادن هویت 
دینی اســت، گفت: فرهنگ اســلامی خود را 
فراموش کرده ایــم، درحالی  که در این فرهنگ 

علم، نوعی عبادت است.
آیین نکوداشت »مهدی گلشــنی«، استاد فلسفه 
علــم به همــت قطب علمی فلســفه دین اســلامی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســلامی بعد از ظهر 

دوشنبه پنجم اسفندماه جاری برگزار شد.
مهدی گلشنی طی این مراسم در ابتدای سخنان 
خود با اشــاره به پنجم اسفندماه که در تقویم رسمی 
به عنوان روز بزرگداشــت خواجه نصیرالدین طوســی 
نام گذاری شــده اســت، گفت: خواجه نصیر برای من 
الگوی همه چیز اســت. کتابی در مورد تاریخ علوم در 
تمدن اســلامی در عربستان ســعودی نوشته بود که 

شامل فیزیک، شیمی، داروسازی و سایر علوم می شد، 
تعجب کردم که در یکی از جلدهای این اثر نوشته بود 
خواجه نصیر باید برای جوانان ما الگو باشــد. نکته این 

است که کتاب در عربستان سعودی چاپ شده بود. 
وی ادامه داد: اکنون زمان حساسی برای کشور ما 
محسوب می شود. اگر بیدار نباشیم، لطمه می خوریم. 
من 9 ســال در آمریکا بودم، بیشــتر کشورهای مهم 
اروپایــی را دیده ام، در بســیاری از کشــورهای مهم 
آســیا نیز بوده ام، کمتر کشوری ظرفیت بالیی مانند 
ایران دارد. تلاش غرب در این راستا بوده که فرهنگ 
آشفته ای را در این کشور حاکم کند و نتیجه اش این 
شده که ما فرهنگ اسلامی خود را فراموش کرده ایم، 
غرب اشــکالت فراوانی دارد و درحال کشاندن جهان 

به سوی نابودی است.
گلشنی گفت: در راســتای چنین وضعیتی است 

که یک فیلســوف علم غربی کتابی به نام »از دانش به 
حکمت« می نویسد و حرفش آن است که باید انقلابی 
در برنامه دانشــگاه ها ایجاد شــود تا از این وضعیت 
نجــات یابیــم. او می گوید چرا آمریــکا 50 درصد از 
بودجه خود را صرف کارهای نظامی که نیازی ندارد، 

می کند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
در فرهنگ اســلامی و تفکر دینــی مطالعه علمی را 
نوعی عبادت می دانســتند، افزود: در قرون وسطا نیز 
این گونه بود، کسانی چون »نیوتن« و »لیب نیتس« 
چنین تفکری داشــتند تا اینکه افــکار تجربه گرا به 
مفهوم پوزیتیویستی ایجاد شــد. »هیوم« آمد و بعد 
از او »آگوســت کنت« و دیگران، ما در قرن نوزدهم 
به ندرت می بینیم که دین در غرب مطرح باشد. البته 
در همین قرن نوزدهم نیز برخی از مهم ترین عالمان 
متدین تمام عیار داشــته ایم، اما اکثریت آن ها بی اعتنا 
به دین و فلســفه بوده اند تا نیمه دوم قرن بیستم که 
قضیه تغییر کرد و مکاتب مختلف فلســفه علم آمدند 
و برای مثال حتی یکی از مهم ترین فیزیک دانان زمان 
ما مقاله ضد پوزیتیویســتی می نویسد و ادعا می کند 

که این تفکر پیشرفت علم را عقب می اندازد.
بنیان گــذار گروه فلســفه علم دانشــگاه صنعتی 
شریف افزود: از سوی دیگر اکنون تفکر پوزیتیویستی 
بر دانشکده های علوم ما حاکم است؛ این درحالی بوده 
که در غرب عده ای گفتند این تفکر اشــکال دارد و بر 
علوم اصولی حاکم اســت. گرچه برخــی این مهم را 
متوجه هســتند و عده دیگری از آن درکی ندارند، اما 

اکنون متوجه شــدند که یک ســری اصول عام حاکم 
است و تجارب موجود هیچ تئوری را قطعی نمی کند، 
بنابراین هیچ حرفــی را به صورت قطعی نمی توان در 
مــورد علم بیان کرد؛ یعنی تجربــه هیچ نظریه ای را 
قطعی نمی کند، این همان چیزی بود که انیشــتین 

گفته بود.
گلشنی تصریح کرد: از آنجایی که علم نمی تواند 
ارزش هــای اخلاقــی را توضیح دهــد و همچنین 
نمی تواند برخی ســؤالت بنیادی ما را پاسخ دهد، 
درنتیجه دیدگاه »کل نگر« مطرح شــد. این دیدگاه 
هم اخلاق و هم دغدغه هــای بنیادین ما را توضیح 
می دهد و اصول عام که بر خود علم حاکم نیســت. 
یک فیزیکدان روسی عنوان کرد اینکه ما می گوییم 
در فیزیــک دنبال وحــدت نیروهــا می گردیم، از 
چنین  بنابرایــن  گرفته ایــم؛  ابراهیمــی  وحــدت 
مسائلی اکنون واضح اســت و فیزیکدانان فهمیدند 
که احتیاج به فلســفه داریم، درحالی  که دانشــگاه 
صنعتی شــریف اجــازه نمی دهد مثــلًا یک درس 
مبانی فلســفی فیزیک داده شود، اما فیزیکدان تراز 
اول غرب می گوید: »فلســفه به فیزیک نیاز دارد و 

فلسفه«. به  فیزیک 
این استاد دانشــگاه افزود: مجامع مهمی در غرب 
تشکیل شــده که فیزیک و فلســفه را باهم مخلوط 
کردند، به این معنی که اســاتید هر دو رشته ارگانی 
را تشــکیل داده و با یکدیگر تبادل نظر می کنند، اگر 
به کانال آکسفورد نگاه کنید و در مورد کیهان شناسی 
جست وجویی داشــته باشــیم، می بینیم که چه قدر 

کنفرانــس در مورد عالمَ تشــکیل دادند و دراین بین 
تا چه اندازه فیلســوف و فیزیکــدان با یکدیگر تعامل 

داشتند.
وی ادامــه داد: در اروپا و آمریــکا انجمن علم و 
الهیئت راه اندازی شــد که من یک دوره به انجمن 
اروپایی مقاله دادم، بســیار لذت بردم که می دیدم 
فیزیکدان، فیلســوف و زیست شــناس بــه یکدیگر 
کمک می کنند. اگر در کشــور ما جنبه های مثبت 
علم جدید منتقل شده بود، بسیار وضعیت متفاوتی 
امروزی  داشــتیم. حرف هایــی کــه فیزیکدانــان 
در مــورد معجــزه می زننــد، همان حــرف علامه 
طباطبایی اســت، اما حوزه های مــا به این بحث ها 
توجهی نداشــته اند. فلسفه اســلامی اگر به موازات 
نیازهای روز پیش رود، بسیار کاربردی خواهد بود، 
اما در مملکت ما فلســفه قاره ای ترویج می شــود و 
نفوذ خارجی هم پشــت آن هســت. صاف و صریح 
نتیجــه اش این می شــود که علوم شــناختی را در 
کشــور ما درس می دهند، بدون توجه به تحولتی 

که در غرب اتفاق افتاده است.
گلشــنی گفت: من 25 ســال قبل خدمت مقام 
معظم رهبری گفتــم که این تحولت در غرب وجود 
دارد و میان کلیسا و دانشمندان تعامل است. یک عده 
از کشیش ها به درجه دکترای فیزیک و زیست شناسی 
رسیده اند و برخی فیزیکدانان درجه فلسفه گرفته اند 
و این مهم سبب وســیع شدن بینش ها شد، بنابراین 
تعامل نیاز است، نتیجه نبودن این تعامل در کشور ما 
آن شــده که بسیاری موارد در کشور ترجمه شده که 

نیاز نیســتند، اما آثار مفید که در غرب تألیف شده و 
در جهت تفکر ســینوی و صدرایی بوده، اصلًا ترجمه 

نشده است.
وی تصریــح کــرد: غفلــت عمومــی در ســطح 
وزارتخانه هــا و غیره وجود دارد، امــا من انتظار دارم 
که حضــرات حوزوی نظارت بیشــتری بــر جریانی 
که ازنظر فرهنگی در کشــور ما وجود دارد، داشــته 
باشند. یکی دیگر از مشکلات عمده ما از دست دادن 
هویت ملی دینی اســت، جوانــان ما هویت خود را از 
دســت داده اند. دانش آموزان دبیرســتان تیزهوشان 
می گویند خدا یعنی چه؟ یکی از استادان که در یکی 
از دبیرســتان های تیزهوشــان درس می دهد تعریف 
می کرد که آن ها از دوره دبیرســتان به فکر رفتن به 
خارج از کشور هســتند. بسیاری از دانشجویان نخبه 
پــس از فارغ التحصیلی به دنبال رفتن هســتند. چرا 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی این مسائل دغدغه اش 
نیست؟ وقتی نخبگان را از دست دادید آیا می توانیم 
سرآمد شــویم؟ این قدر مقام معظم رهبری تأکید بر 
رفــع نیازهای داخلی و نــوآوری در علم کردند. آیا با 
معیارهــای قلابی که در ارزیابــی هیئت علمی حاکم 
اســت، می شــود نوآوری داشــت؟ چرا هیچ مرجعی 
نیست که رسیدگی کند؟ نیاز است که ارزیابی دقیقی 
مستقل از ارگان های رایج شکل بگیرد، چراکه به نظر 

من آن ها تشریفاتی هستند.
گلشــنی گفت: نفوذ خارجی در دانشگاه ها وجود 
دارد. آدم مشــکوک آمده و بلافاصله جذب شــده و 
اساتیدی با سابقه هفت ساله و ده ساله و متدین معطل 
مانده انــد؛ بارها پیشــنهاد کردم بــه وزارت علوم که 
جایی باشد و رسیدگی شود. معتقدم باید به فکر این 
باشیم که ناهنجاری ها از بین رود و تا وقتی که رصد 
نکنیم، فکر می کنیم همه چیز در مدارس و دانشگاه ها 
سر جایش اســت، اما نیست؛ باید احساس مسئولیت 

تقویت شود.

»رزق لا یحتسب« و الگوی دینی »تحلیل«، »تصمیم« و »تدبیر«

مهدی گلشنی:

علم آموزی در تفکر دینی عبادت است
فرهنگ اسلامی خود را فراموش کردیم


